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 چکیده

تـرین موضـوعات حـوزذ     رابط  علـم و دیـن و مسـئل  تولیـد علـم دینـی، یکـی از پربحـث        
دینـی و  توان در دو دست  کل یِ قائلان به علـم   شناسان را می شناسی است. عموم علم معرفت

منکران علم دینی قرار داد. کسانی که قائل به وجود علم دینـی هسـتند، نظریـات متفـاوتی     
گرایان و نظری  علم دینی فرهنگسـتان   اند که نظری  علم مقدسّ سن ت باره ابراز نموده در این

گرایـان، علـمِ مقـدسّ را علمـی      آینـد. سـن ت   شمار می به آنها ترین علوم اسلامی، جزو مهم
مکـان عـالمَ پدیـد آمـده باشـد؛ عـالمَ را        زمـان و بـی   انند کـه از توجّـه بـه حقـایق بـی     د می

مراتبی ببیند و معنا را بر مادهّ مقدمّ بدارد. فرهنگستان نیز علمِ دینی را علمـی تعریـف    سلسله
های متوجهّ به خداگرایی و تحت ولایت حق ایجاد شده باشد. اگرچـه   کند که از اراده می

در باور به علم دینی و نفی علوم جدید مشترکند، اماّ تعریف ایشان از دیـن و  این دو نظریه 
، تقدمّ یا عدم تقدمّ اراده بر ادراک، خیر و شر دیدن جهان یا تشـکیکی  آنها سن ت و قلمرو

های گذشته و علوم باستانی و یا عدم بـاور   دیدن خیر در آن، و نهایتاً اعتقاد و باور به تمدن
 وم سن تی، چهار تفاوت جدیّ میان این دو نظریه پدید آورده است.به دینی بودن عل

گرایــان، فرهنگســتان علــوم اســلامی،  علــم مقــدسّ، علــم دینــی، ســن ت واژگااان کلياادی:
 سیدّحسین نصر، سیدّمحمدّمهدی میرباقری.
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 مقدمه

هـای اخیـر،    شناسی و نیز معرفت دینی در دهـه  ملیکی از مباحث پردامنه و جدّی در حوزذ ع

نســبت میــان علــم و دیــن و تــلاش بــرای رفــع    بررســیم و دیــن اســت. لــمســئل  تعــارض ع

ــان   عاشــدههــای ادّ تعــارض ــن دومی ــاگونی  ، مســائلای ــدگاه ورا پدیــد آورده   گون هــا و  دی

اراده شـده از آن، متفـاوت     در مفهـوم « علم دینی»است.  دادهشکل را های گوناگونی  نظریه

بـه شـکل ترکیـب عطفـی؛ بلکـه      « علم و دیـن »کیب اضافی و به شکل تر« علمِ دین»است از 

دربـارة   مختاـف   هـای  ديـیگاا » فصانامۀ ذهس،،  بورربا)صورت ترکیب وصفی مورد نظر است  به

براسـاس امکـان تعامـل    « علم دینی. »( 272ـ265ش: 1388خسروپناا،  ؛4/70: «ديس و عام ارتباط

عـد یـا   چـه ب    در  علـم »  است. این سـؤال کـه  ریزی شده  دین و نفی تعارض این دو پایهبا علم 

مسـئل    «بـا علـم غیردینـی چیسـت      دینی  تفاوت علم»اینکه و  ،«تواند دینی باشد ای می عرصه

 .محوری علم دینی است

و یـا   ، معرفـت در اینجـا  «علـم »مـراد از   باید توجهّ داشت کـه  ،تبیین مفهوم علم دینی در

هـایی منطقـی در    صـورت گـزاره   اسـت کـه بـه    انشـی از آن، د  مـراد   نیست؛ بلکه شیوذ علمی

توانـد شـامل علـومی از نـوع      این مفهـوم مـی    . البته نی سامان یافته استخصوص موضوع معیّ

 .فراتجربی باشد یا انسانی و ،تجربی ـ طبیعی

در قالـب باورهـا،     کـه   هـای فرابشـری مقدّسـی اسـت     ، مجموع  آمـوزه  نیز« دین»  مراد از

است. در   آورده  های دینی متعارف را پدید درآمده و مجموع  آن، سن ت اعمال و اخلاقیات

مطـرح  در سـطح عـام    علـم دینـی،  باب امکـان و چگـونگی     در  ، تحقیقبحث مرحل  نخست

حـاکم اسـت.     آن  دینـی بـر   غالباً رویکرد برون رو ازاین نیست؛و ناظر به دین خاصی شود  می

 .آن ناظر اسـت   خاص همچون اسلام و مانند  دینی  ، به ینیعلم د  ابعاد  بررسی ،امّا مرحل  دوم

و   هـا  گیـری  جهـت نیـز  ، و  هـای موجـود در آن   در این مرحله، مراجعه به متون دینی، قابلیـت 

گـذارد   دینی تأثیر می  علم  بحث از  ، در است  داشته  بیان خود اهدافی که هر دین برای پیروان

 .کند یحدّ زیادی درون دینی متا  آن راو 

ســر معنــاداری، صــدق و   بــر  فــراوان  چنــد بحــث بــر ســر معرفــت دینــی و منازعــات هــر

پـذیری و   از مسئل  موردبحث است؛ امّا معنـاداری، توجیـه    مستقل  ای پذیری آن، مسئله توجیه
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اسـت.    از آن  ای و دامنـه   علم دینی در هر سـطح   پذیرفتن فرضِ های دینی، پیش صدق گزاره

علم و دین و یا ـ به بیان متـداول ـ تعاضـد       میان  قابلیت برقراری نسبت ترکیبیگونه که  همان

 .دربارذ علم دینی است  بحث  آن دو نیز مفروض دیگر

 ـ   آدمـی،   باورهـای   هـای مختلـف   بررسی ربط و نسبت میان گونـه  ه از دیربـاز مـورد توجّ
رائـت مشـهور و البتـه    ق هـای اخیـر،   گیری علوم تجربی در سـده  با شکل ران بوده است.متفک 

در برخـورد بـا ایـن     وارد عرص  منازعات فکـری شـد.   ،و دین پرمناقش  تعارض علم تجربی
  ایـان  ، بـرای مثـال   .ه اسـت های متفاوتی دربارذ رابط  علم و دیـن ارائـه شـد    رویکرد، دیدگاه

صـحبت کـرده     و دیـن   علـم  و وحـدتِ  ،وگـو  گفت استقلال، از چهار رابط  تعارض،ر باربو
 .(4/59: «ديس و عام دربارة ارتباط مختاف  های ديیگاا»)باربور، فصانامۀ ذهس، ت اس

ارائ  رویکردی خاص به علم و دین   هایی است که ضمن از دیدگاه  نیز یکی «علم دینی»
های میان علـم و   منزل  راهکاری برای رفع تعارض به  تولید علم دینی را ،آنها و مناسبات میان

هـای مختلـف بـا     علمی است که به شکل های مختلف آن، دینی در قرائت  معل. داند دین می
 . است  هماهن   های دینی ها و بینش ارزش

  عبدالکریم علی پایا،. اند های متفاوتی ارائه کرده زمینه دیدگاه  این  در  متفکران ایرانی نیز
و   یـرممکن هریـك از منظـری علـم دینـی را غ     و... طـائفی   علـی  مصـطفی ملکیـان،   سروش،

 خســرو بــاقری، سیدحســین نصــر،   ، گلشــنی  مهــدی  ،در مقابــل انــد. نــامطلوب دانســته 
بـه  . و.. اکبـر رشـاد   علـی  شـاهرودی،   عابدی  علی سعید زیباکلام، میرباقری،  سیدمحمدمهدی

اند و  امکان و ضرورت آن دفاع کرده  از اند و نموده  اشاره  مختلف به چیستی علم دینی  طرق
نامـۀ فاسـفۀ ديـس،     )فکـری، پـژوهش   انـد  بـه چگـونگی تولیـد آن پرداختـه    نیـز  یشان برخی از ا

 .(21/27«: گرايان سنجي عام ديني بر مبنای نظريۀ عام مقیّس سنّ  بابشناسي و امکان»
هـای   هـای علـمِ دینـی را براسـاس رویکردهـای گونـاگون، بـه نظریـه         برخی نیز نظریـه 

کنند کـه   تأسیسی تقسیم میـ  ور، و تهذیبیمح موضوعـ  محور حداقلی، هدفـ   حداکثری
  از حوصـل  ایـن نوشـتار بیـرون اسـت و بایـد در جـای دیگـری پـی          آنها بررسی و توضیح

 گرفته شود.
گرایـان و نظریـ     توجه در باب علم دینی، نظری  سـن ت  در این میان، دو نظری  مهم و قابل

 فرهنگستان علوم اسلامی است.



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 114

در فلسف  معاصر است کـه بـا انتقـاد شـدید از مدرنیتـه و       گرایی، رویکردی جریان سن ت
هـای   ترین شخصیت باشد. از مهم فلسف  جدید، خواهان احیای دانش سن تی و خرد قدسی می

تواند به رنه گنون، آننده کـومر سـوامی و فریتیـوف شـوئون اشـاره کـرد. امّـا         این جریان می
رایـی شـناخته و بـر نظـرات او تکیـه      گ عنـوان نماینـدذ سـن ت    شخصیتی که در این پژوهش به

 شود، دکتر سیدحسن نصر است. می
ش(، هـدف خـود را   1359شده در سـال   در مقابل، فرهنگستان علوم اسلامی قم )تأسیس

های فرهنگی اعم از تحقیقاتی، آموزشی و ارشادی جهت تبیـین کیفیـت ادارذ    انجام فعالیت»
رساني فرهنگستان عاـوم   )پايگاا اطلاعه اسـت  اعلام کرد «شیوذ جریان یافتن آن اسلامی امور و

گذار فرهنگستان، مرحوم علامه سـیدمنیرالدین حسـینی الهاشـمی     . بنیانش(1398اسلامي قم، 
اسـت کـه براسـاس آن، دیـدگاهی     « فلسف  نظـام فاعلیّـت  »ش( صاحب نظری  1379 ـ1324)

د سـیدمحمدمهدی  شـود. اسـتا   نوین در باب رابط  علم و دین و تولیـد علـم دینـی ارائـه مـی     
الهاشــمی اســت و آراء و  حســینی علامــ شــارح نظریــ  شــاگرد و تــرین  برجســته میربــاقری،

 معیار داوری این نظریه در نوشتار حاضر خواهد بود. ،تقریرهای ایشان
هایی به بازار علم عرضه شـده   هرچند پیرامون هر کدام از این دو نظریه، مقالات و کتاب

را مشـاهده کـرد ـ امّـا تـاکنون       آنها ترین ت منابع این مقاله، مهمتوان در فهرس است ـ که می 
 پژوهشی در بررسی تطبیقی این دو نظریه با یکدیگر مشاهده نشده است.

علـم  »گرایـان و نظریـ     سن ت« علم مقدّس»در میان نظریات مربوط به علمی دینی، نظری  
نظریـ  مهـم و قابـل توجـه      فرهنگستان علـوم اسـلامی )بـه اختصـار: فرهنگسـتان(، دو     « دینی

هایی جدی و بنیادین نیـز بـا    ها، تفاوت هستند. این دو نظریه در ضمن برخورداری از شباهت
یکدیگر دارند. آنچه در این پژوهش موردنظر اسـت، تحلیـل هرکـدام از ایـن دو نظریـه، و      

 ست.آنها های ها و تفاوت با یکدیگر و بیان شباهت آنها سپس مقایس  تطبیقی
گرایـان، دقیقـاً چـه     ها پاس  بدهیم: نظری  علـم مقـدّس سـن ت    نجا باید به این پرسشدر ای

کند و منظور از سن ت و علم مقدّس چیست؟ نظریـ    رویکردی از علم دینی را نمایندگی می
فرهنگستان نمایندذ چـه رویکـردی اسـت و منظـور از تقـدّم اراده بـر ادراک در ایـن نظریـه         

 فتراقی میان این دو نظریه وجود دارد؟چیست؟ چه نقاط اشتراک و ا
ای  در ادامه، به بررسی این سه مبحث، براساس روش تحلیلی و با تکیه بر منـابع کتابخانـه  

 پردازیم. می
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 گرايان سنّت« علم مقدّس». نظريۀ 1

گرایان مسلمان ـ که بر سن ت اسلامی و   ویژه سن ت گرایان، به ، سن ت معاصر  دانشمندان  در میان
تـوان بـا    کـه مـی   انـد  هایی دربارذ علوم مطرح کـرده  دارند ـ دیدگاه    فراوان  ر آن تأکیدعناص
 تلق ی آنان از علم دینی دست یافت.  تبیین  ، به گیری از آن نظریات بهره

کننـد و سـن ت را    ت سن ت دفـاع مـی  کسانی است که از قبول و تبعیّ دیدگاهِ ،گرایی سن ت
 ـ      اسات و افعـالی مـی  از افکار و احس  اعتمادتر قابل ر شخصـی  داننـد کـه بـر اثـر تجربـه و تفک 

گرایـان، نگـاهی کـاملاً مثبـت بـه سـن ت        . سـن ت (185ـ151ش:  1384)نصر،  ستا  حاصل شده
توان آیندذ بهتری را نسبت به آنچه تجدّد برای انسـان   سن ت می  احیای  داشته و معتقدند که با

 .فراهم کرده است، تحق ق بخشید

اعتنـا در ایـن    گـرای مـورد   سـن ت   سه  شده توسط بیان باید تذکر داد که نظرات جا در همین
و هـایی دارد   تفـاوت   یکدیگر  ، یعنی رنه گنون، فریتیوف شوئون، و سیدحسین نصر، باپژوهش
اندیشمند نخست، با تأکید بر رویکـرد   دو .نسبت داد آنها رأی مشترکی را به  توان می  به سختی

های سلبی و ابعـاد مخـر ب و ناکارآمـد علـم جدیـد،       ن نقاط ضعف و ویژگیتهذیبی و نمایاند
را  آنهـا  توان هایی هستند ـ و می  علم یا علومی که فاقد چنین ویژگی  به  اندیش  مخاطبان خود را

عنـوان مصـادیقی    اند. همچنین تأکید بر علوم سن تی، بـه  علم دینی یا مقدسّ خواند ـ جلب نموده 
شـود   و آفات علم جدید، که بیشتر در آثار گنون دیده می  از نقائص  پیراسته  ومیافته از عل تحق ق
  توانـد وجـه تأسیسـی علـم دینـی در بسـتر       ، مـی (88-82 ش:1385 همو  ؛81-60 ش:1378)گنون، 
 آنهـا  ـ که با گنـون و شـوئون در    گفته گردد. اماّ دکتر نصر، علاوه بر دو وجه پیش  تلقی ، سن ت

ــ توجّــه و تأکیــد   بــا  ـــ    مشــترک اســت ه، ضــمن دفــاع از ی علــوم خفیّــبــر علــوم اســلامی و حت 
را الگـویی بـرای تحق ـق علـم دینـی در پرتـو        آنهـا  با علوم جدیـد،   مقایسه  در  آنها های ویژگی
 .کند می  بینی اسلامی معرفی جهان

هـای   گیـرد و بررسـی تفـاوت    در این نوشتار، آراء دکتر نصـر، مـلاک داوری قـرار مـی    
 شود. گرایان به فرصتی دیگری واگذار می درونی میان سن ت

 . مفهوم سنت1ّـ1

را از نگـاه ایشـان   « سـن ت »گرایـان، لازم اسـت ابتـدا مفهـوم      تر شدن نظری  سن ت برای روشن
گرایـان، صـرفاً مجموعـ  افکـار و      سـن ت در نظـر  سـن ت  . شـود تـری واکـاوی    صورت دقیق به



 1402ستانتابو  بهار ، مشش ، شمارهمچهارسال ـ  ای مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه ـ پژوهشي فصلنامۀ علميدو  / 116

گذشته نیست که احیای آن، تلاش برای بازگردانی انسان بـه   به  مربوط  ها و رفتارهای اندیشه
اسـت کـه     الحق ـی  لایتغیـر و لـدی   ،لامکـان  ،گذشته باشد؛ بلکه مراد از سن ت، حقـایق ثابـت  

گونه که صرفاً متعل ـق بـه حـال و آینـده نیـز       گذشته نیستند، همان زمانبه   محدودوجه  هیچ به
  نهایـت  بی  پردازی منسوخ و کودکانه؛ بلکه اسطوره سن ت نه یك: »شوئونبه گفت  باشند.  نمی

 .(16 ش:  1383نصر، )« واقعی است

« ای از بارگـاه الهـی   هدیـه »و اهتمام قلبی و ایمان عقلانی  ایشان،  سن ت در منظوم  فکری
جاویـدان و پایـدار و آگاهانـه اسـت، و چیـزی جـز سـن ت         ،سـن ت از نگاه دکتر نصر، است. 

تبـدیل و    کـه   همـان سـن تی   ؛نیسـت  (135)بقـرا:  « ولـین س ـنَّ  الأ »یر قرآن خداوندی و یا به تعب
  رسـد و در هم ـ  در آن راه نـدارد و هرگـز دورانـش بـه سـر نمـی       ـ دگرگـونی  ـ   صـیرورت 

 :شـود  پس سن ت از نظر او چنـین تعریـف مـی    .(23)فت : ها حضوری زنده و پویا دارد  دوران
معروف بـه رسـولان،   )های مختلفی  طریق شخصیت یا اصول دارای منشأ الهی که از  حقایق»

بشر و در واقع، بـرای یـك    فرزندانبرای  (عوامل انتقال  ها، لوگوس یا دیگر اوتاده پیامبران،
ش: 1383نصـر،  )« برگرفته شـده اسـت   آنها شده و نقاب از چهرذ  آشکار  کیهانی  بخش کامل

 .(156ـ155
علمی است   ،سن ت» ؛یقت است و هم حضورواحد هم حق نصر، سن ت در آنِدکتر به باور 

ال نیـز  سـن ت بـه ایـن معنـا، در عـین ثبـات، سـیّ       . (156همان: )« که بیش از اندازه واقعی اسـت 
و   زمـانی   ست که بر شـرایط اپذیر  گوهر ثابت، آن اندازه انعطاف  هست؛ زیرا در عین داشتن

 .(151 ش:1384)نصر، مختلف قابل اطلاق باشد   مکانی

ویـژه کـه در    اندیشند، فواید و ثمرات سن ت است، بـه  ن میه آگرایان سخت ب تسن آنچه 
سـن تی  »گرایـی، آرمـانی اسـت کـه بـا       اند. بنابراین سن ت قرار گرفته  دنیای مدرن مورد تهدید

گرایـان   شود. سن ت متفاوت است و موضعی بیرونی نسبت به خود سن ت محسوب می «زیستن
فـردی برخوردارنـد    های منحصـربه  از ویژگی  ، ذاتاً ث انسان بودنها، از حی معتقدند که انسان

 توانند دریافت کنند. که راه وصول به حقیقت مطلق را می
نامـۀ فاسـفۀ ديـس،     )فکـری، پـژوهش   از نـد عبارت  گرایـی   های سن ت فهترین مؤل  مهم بنابراین

 :(21/40«: رايانگ سنجي عام ديني بر مبنای نظريۀ عام مقیّس سنّ  بابشناسي و امکان»

 .کنند می  یاد  سن ت  الف( التزام نظری و عملی به مجموعه حقایقی که از آن به
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  ویـژه در مقابـل   وجو و تلاش برای یافتن مبنای نظری جهت دفاع از سن ت؛ بـه  ب( جست
 .دگراییتجدّ

 مدلی برگرفته از این حقـایق و در   زندگی معاصر و آینده براساس  ج( ارائ  طرحی برای
 .عین حال، سازگار با شرایط کنونی جهان بشری

های فکری معاصـر و   های موجود در منظومه د( نقد فکری دنیای جدید و نمایاندن رخنه
 .علوم پدیدآمده براساس آن

دارنـد؛ بـدان جهـت کـه      و ارتباط گستردذ سن ت با دین بـاور   عمیق  پیوند  گرایان به سن ت
مبـدأ کل ـی     از  دیـن   حقیقـت اسـت و هـم حضـور؛ و ماننـد     واحد هم  سن ت مانند دین، در آنِ

گردد. عناصر مشـترکی میـان وحـی و     گرفته و به آن باز می  منشأ  آید که هر چیزی از آن می
اسـتمرار   مرجعیت،، ندیشیا راست  ، مفهوم دین با سن ت وجود دارند؛ نظیر پیوند با امر قدسی

و نیز حیـات معنـوی، هنـر و تفسـیر مقـدّس      ، طنیو با ظاهری و انتظام در انتقال حقیقت، امر
 .(156ش: 1384)نصر، جهان 

 . علم مقدّس2ـ1

مفهـوم سـن تی آن بـه رسـمیّت شـناخته        بـه   مابعدالطبیعه  گرایان، علم اعلی یا در دیدگاه سن ت
همـان علمـی اسـت کـه بـه والاتـرین         . ایـن  پردازد یات آن میشود که به مبدأ الهی و تجل  می

کرد. به این علم ـ که در اعماق وجود انسـان      تعبیر  «مقدّس  علم»توان از آن به  می معنای آن
توان بـه مـدد عقـل رسـید. ایـن       ـ می نهفته است  و اصیل  آیین و نیز در قلب تمام ادیان راست

شــود کــه  مقــدّس دارد؛ چراکــه از آن حق ــی صــادر مــی  امــر  در  معرفــت اصــیل ذاتــاً ریشــه
مقدّس است. معرفتی که عـین وجـود و وحـدت آفـرین       هو  بما  مر مقدّسپدیدآورندذ این ا

رود. آن  میـان ذهـن و عـین در وحـدت مطلـق فراتـر مـی         دوگانگی  است؛ چون سرانجام از
و تجرب  امر مقـدّس اسـت کـه کسـانی را       است  وحدت مطلقی که سرچشم  هر امر مقدسّی

  تدربارذ ماهیّ  کند. دکتر نصر هدایت میساحت آن وحدت   ، به که شایستگی لازم را دارند
 :گوید علم مقدّس می

لاتینـی اسـت؛ و ایـن اصـطلاح، نـه       «sacra scientia»  اصـطلاح علـم مقـدّس، برگـردان    »
،  کبیـر   منزل  اطلاق اصـول مابعـدالطبیعی بـر عـالم      منزل  خود معرفت مابعدالطبیعی، بلکه به به

روان آدمـی،  بر  علاوهکه   حدّی  نی است. علم مقدّس، تاو عالم انسا  طبیعی  ، عالم عالم صغیر
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پـردازد، علـم بـه معنـای      طبیعت مـی   مختلف  های هنر و اندیش  او و جامع  انسانی، به ساحت
متعـارف آن دارد؛ از ایـن     معنی  فاحشی هم با علم به  تفاوت  امروزی آن است؛ ولی  مصطلح

  .(25ش: 1379)نصر، « واقع است  مقدّس  یا علمها و اصولش در مابعدالطبیعه  حیث که ریشه

 ایجـاد  ،شـوند از بستر مابعـدالطبیعی خـاص خودشـان جـدا     سن تی اگر علوم   به نظر دکتر نصر،
ـ مـا را وادار    سـت  آنهـا   به  زیاد  نیازذ دهند نشانکه به این علوم ـ  فراوان   توجه. اماّ ندکن گمراهی می

شاهد بـر امکـان علـم دینـی و مقـدسّ همـان        .کنیمجدید احیا  ذدر دوررا علوم سن تی کند که  می
این علـوم بـا دیـن و فلسـفه     اگرچه  اند. شده  های سن تی پرورده که در دامن تمدن استعلوم سن تی 

نگـاه ایـن    ای نزدیك وجود داشـته اسـت.   رابطه ،و دین و فلسفه آنها بین؛ اماّ اند متمایز بوده کاملاً
ی ب ـوجـه غی  سبب بینش باطنی و نمادگرایانه، و به  است  علوم جدید متفاوتعلوم به طبیعت با نگاه 

 نظـر،  و فصانامۀ نقـی  )نصر، دهد نشان میـ   که در عصر جدید فراموش گشتهـ   و ناپیدای طبیعت را

 .(76 /20و19 :«واگرايي؟ يا و گرايي هم عام، و معنوي »

 ،علـوم جدیـد   علـوم جدیـد اسـت.   تقابـل علـوم سـن تی و     د،از مظاهر تقابل سن ت و تجـدّ 
 ـ نا  معرفتی ذاتاً گرچـه واجـد جزئیـات و اعراضـی      علـوم سـن تی،  ؛ امّـا  ر هسـتند مقـدّس و متغیّ

کـه آن را نـه    هسـتند بـه نظـام مخلـوق،      چراکـه معرفتـی   مقدّس هستند؛  ذاتاًامّا  اند، نامقدّس
چـه در بیـنش سـن تی     نآ کننـد.  عنوان آیه یا نماد خداوند معرفی مـی  بلکه به عنوان حجاب، به

 ـ   و روحـانی،   امـور مجـرد   گردد، محسوب می اولویت دارد و مقدّس ی و نیـز شـهود غیرحسّ
علوم جدیـد کـه بـر مشـاهده و حـس و تجربـه و امـور        . امّا است که با این امور تناسب دارد

 .(17ش: 1379 )نصر،  اند علوم نامقدّس ی تکیه دارند،حسّ
را  «مابعدالطبیعـ  ازلـی  »  یـا همـان   «حکمـت خالـده  »  یـا   «خـرد  جاودان»، گاه  گرایان سن ت

  در  آورنــد؛ و گــاه کــاربرد ایــن اصــول مابعــدالطبیعی منزلــ  علــم مقــدّس بــه حســاب مـی  بـه 
کننـد؛ و   محسـوب مـی    مقـدّس   علم  عنوان به  را  های معرفتی شناسی، هنر و دیگر عرصه جهان

انـد، علـم    چوب این اصول نشـو و نمـا یافتـه   کارگیری و در چهار هعلومی که در اثر ب  گاه نیز
را معرفـت بـه اصـول و مبـادی     « حکمـت ». گنـون،  ( 271ش:  1384،  )نصـر   اند مقدّس خوانده

داند؛ و در مورد علوم معتقد اسـت کـه معـارف     ت میرا آگاهی به عالم نسبیّ« علوم»مطلقه و 
معرفت مطلقه و اصول  های ها و انعکاس ها یا دنباله منزل  وابسته به  ، تنها تمرتبط با قلمرو نسبیّ

 .(6ش: 1378)گنون، تواند در نظر گرفته شود  می حکمت خالده



 119/  يفرهنگستان علوم اسلام «ينيعلم د» يۀو نظر انيگرا سنتّ« علم مقدسّ» يۀنظر يقیتطب يبررس

بـه    علـم   ، یـا  از علم قدسی، علم به امر نامتنـاهی، یـا علـم بـه حـق        گرایان مراد دقیق سن ت
 ـ ت نسـبی )واقعیّـت سـایر موجـودات( اسـت. مبنـای       موجودی است که اصل و اساس واقعیّ

، آزمایش و تجربه نیست؛ بلکه شهود است؛ نوعی بصـیرت   مشاهده  ،  اختی این علمشن معرفت
بسـنده اسـت و نیـاز بـه تبیـین و تفسـیر و        ، خـود  شـهود   واسطه و غیرتحلیلی. این مستقیم و بی

کـه فراتـر از فلسـفه بـوده و از       توجیه ندارد. علم قدسی مابعدالطبیع  سن تی بـه معنـایی اسـت   
شـود.   است ـ حاصـل مـی     نضج گرفته و بر ادیان مبتنی  اصلی آن از وحی ها ـ که بخش سن ت

 .(141ش: 1383)شوئون، داند  عد صعودی حکمت مابعدالطبیعی میشوئون علم قدسی را ب 
شـناختی و روش و قلمـرو    به لحاظ معرفت  راآنچه جدید سبب گشته تا ذ دور زدگی علم

 علـوم ســن تی، ر دکـه   ؛ درحـالی اد کننـد غیرعلمـی قلمـد   کنـد،  از علـوم تجربـی پیـروی نمـی    
 تـوان  انـد و مـی   علوم سـن تی بـوده    نظری  اند که زمین هم وجود داشته  سن تی  های شناسی جهان
هـای علـوم سـن تی بـا آن در      شـاخه » و در تلقی رایـج علـم نیسـت،   اگرچه  را علم نامید، آنها

 .(39ش: 1366 )نصر، «دارند  نآ  موجود زنده به بدن  یك  های ارتباط اندامهمجون ارتباطی 

ازجملـه   هـای مختلـف دانـش،    و عرفان بر حوزه  دین ، در عوالم سن تیبه باور دکتر نصر، 

در . (17ش: 1379نصــر، )  انـد  دینـی بــوده  و بنــابراین علـوم  حــاکم بـوده اسـت   علـم طبیعـت،  

ــه ، خورشــیدمرکزی ، شناســی جدیــد جهــان ــوان ب ــ  عن کــه در ـ    مرکــزی زمــین  ناســ  نظری

بینش نمادگرایانـه    این امر ناشی از نابودی پنداشته شد.ـ   شناسی سن تی پذیرفته شده بود جهان

علـوم   ،بنـابراین . منجـر گشـت    طبیعت  انهدام  به جهان بود و باعث پیدایش علومی شد که به

بایست همواره از پرتوهای یك سن ت دینـی همـراه بـا متافیزیـك و کـلام       شناختی می کیهان

 رازگشـایی شـود   آنهـا  د و از محتـوای غیبـی  نفهم نباش ـ مند باشند تا غیرقابل بهره  دخو  خاص 

 .(118)همان: 

 : میان علوم سن تی و علوم جدید قائل است  عمده  تفاوت  نصر چنددکتر 
 ای دیدن آن؛ جنبه در مقابل تك ،(hearerchy of truth) دیدن واقعیت  مراتبی سلسله .1

 رف؛در مقابل نگرش مادی صِ ،تبر مادیّ تق معنویّفوّت .2

 نگرش دنیازده؛  مقابل  در ، سرشت قدسی جهان .3

 ؛آنها ه و کثرتدر مقابل تجزی وحدت علوم، .4

 انسان بر جهان؛  در مقابل غلبه و سلط و جهان،  هماهنگی انسان .5
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 ؛تکمیّذ در مقابل سیطر ه به امور کیفی،توجّ .6

 گرایی؛ مقابل برون  در ، درون  ه بهتوجّ .7

  .(16ش: 1379نصر، ) و علوم جدید( symbolism)هدف و زبان علوم سن تی  تفاوت میان .8

مراتبـی وجـود اسـت و یکـی از وجـوه مفارقـت علـم         ت سلسلهتأکید علم قدسی بر ماهیّ

توانـد بـه    شود؛ الهیاتی که مـی  جا ناشی می با الهیات، طبق فهم معمول از آن، از همین  قدسی

  ت که مبتنی بـر واقعیّذ تر دربار و نیز به دیدگاهی بسیط مورد اهتمام مستقیم انسان استآنچه 

ش:  1384)نصـر،  مراتـب وجـود، قـانع باشـد      و انسان است، بدون هیچ تأکیدی بر سلسله  خدا

بینـی علـم نیـز قبـول      شده براساس علم قدسی با جهان بینی حاصل . تفاوت اساسی جهان(284

بینـی علمـی ردّ    کـه توسـط جهـان     سـت ا  مراتبـی وجـود در علـم قدسـی     ت سلسلههمین ماهیّ

 .(187ش: 1371)نصر، شود  می

فـ  اساسـی تمـایز میـان حـق  )وجـود کل ـی( و امـور         علم مقدّس مشتمل است بـر دو مؤل  

  هـا  سـن ت   ، که حاکی از اعتقـاد همگـانی   وجود  مراتب  ظاهری )امور نسبی(؛ و نیز تمایز میان

 مراتبی واقعیت است. ت سلسلهماهیّ  به

،  مسئل  نقـد علـم جدیـد     در سهطور خلاصه  را به« علم مقدّس»توان نظری   هایت، میدر ن

 مطرح کرد: آنها علوم سن تی و دفاع از کارآمدیو های معرفتی آن،  رخنه  نمایاندن

 . نقد علم جديد و تلاش براي تهذيب آن1ـ2ـ1

، نقـد مبـانی و    توجـه نخس ـ  :انـد  پرداختـه  های جدیـد  دانشگرایان از دو جهت به نقد  سن ت

. بـه  مداری مبتنـی اسـت   انگاری و انسان فلسف  این علوم است که غالباً بر اصالت تجربه، ماده

 )نصـر،  «شـود  بینی آن انجام مـی  با جذب جهان  فقط  جذب کامل علم غربی»قول دکتر نصر: 

ر ب و آثـار مخ ـ  بـه وجـه دوم   و (30/52: «جیيـی   عاـم  و  اسـلامي   بینـي  جهان»فصانامۀ فرهنگ، 

این علوم در زندگی انسان و جهان طبیعت ایجـاد شـده    با کاربستکه گردد  برمیباری  زیان

 .(87ش: 1383شوئون، ) است

 ـ بینـی مـادی بـر علـوم جدیـد و قطـع ارتبـاط بـا معـانی مجـرد            ت جهـان همچنین حاکمیّ
 .( 86 : )همان داشته است  باز  جهان  ماوراءالطبیعی، انسان را از گسترذ تبیین و تفسیر

است؛ که آن را پدیدآورنـدذ    مسلکی، نقد دیگر شوئون بر علم جدید گرایی و عقل عقل
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  اسـت   رف و بازگرداندن امور نامتناهی بـه متنـاهی دانسـته   خطای پرداختن به امور متناهی صِ
 .(145ش: 1384،  )شوئون

رزش تلق ـی  ا ت؛ و بـی یّ ـکمّ  به  هایی از علم جدید، همچون تأویل همه چیز گنون ویژگی
  صـدق   ها؛ و معیار خاصّ رف براساس مشابهت میان پدیدهکردن امور غیرکمّی؛ و داوری صِ

  برشـمرده   نقائص علم جدیدازجمله های علمی؛ و انحصار در روش تجربی را  داده  و صحّت
آن بـه    از  ـ کـه    هـای علمـی را   وی، باور جزمی نسبت به نظریههمچنین . (85ـ83همان: )  است

ناصـواب    وجـوه   دانـد ـ از دیگـر    کند و آن را روحی  اکثریت معاصران می پرستی یاد می معل
 .(143همان: )علم جدید دانسته است 

اسـت کـه از علـوم     )پوزیتیویسـم(  گرایـی  تحصّـل   جدیـد   علـم   به نظر دکتر نصر، مبنـای 
کل ـی،  طـور   بهو  اجتماعی و انسانی  و علوم  فیزیکی، به دیگر علوم هم سرایت کرده و فلسفه

، بـه جـز روش حسّـی و تجربـی،      گرایـی   . تحصّـل  تأثیر قرار داده است نظرگاه انسان را تحت
، صـرفاً توانسـت علـم بـه      دلیل  همین کند و به شناخت طبیعت را انکار می یامکان دیگر انحا

 .(205ش: 1386،  )نصر  پدیدارها پیدا کند، نه علم به وجود اشیا

مقـدّس و دینـی، بـا زدودن      علوم  نصر امکان تحوّل علوم جدید را به  دکتر،  مبنا  بر همین
 :کند های آن چنین بازگو می کاستی

خصـوص    حـدود و ثغـوری کـه مفروضـات فلسـفی در       چهـارچوب   گر ایـن علـوم در  ا»
اسـت، نگـاه     کـرده   هـایش تعیـین   شناسی ها و روش شناسی و نیز معرفت  مادی  تواقعیّ  تماهیّ

  (.28ش: 1379نصر، )« شوند، امری موجهّ و معقول خواهند بودداشته 

 و تلاش براي احياي آنها از علوم سنّتی  دفاع. 2ـ2ـ1

؛ و  انـد  یافتـه   بسـتر سـن ت شـکل گرفتـه و پـرورش       در  هـایی هسـتند کـه    علوم سن تی، دانش
مبتنی بر مراتب   یبین و جهان  با اصول مابعدالطبیعی آنها  ، سازگاری وجه این علوم  ترین مهم

علـوم از نقـدهای     ، ایـن  شوند. از این جهت هستی است که توسط عقل شهودی درک می
نظیـر طـب، شـیمی،      های مختلـف کـاربردی   در شاخهو   مصون هستند  جدید  وارد بر علوم

شناسی، و نیز علوم نظری مانند ریاضی، هندسه، فلسـفه،   شناسی، اخترشناسی، کیهان زیست
مشـهود اسـت. ایـن     آنهـا  مشـترک سـن ت در همـ      اند و اصـول  شده  متجلی  قیهنر و موسی

معرفت مطلقه و اصـولی اسـت کـه     های یا انعکاس  نتایج  یا  ها منزل  وابسته معارف و علوم به
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 .(60ش: 1378)گنون، پدید آمده است   عقلانی  و شهود  اشراق  براساس

میـان ایـن علـوم و      ینکه رابط  تنگـاتنگی از ا است  دو ویژگی برجست  علوم سن تی عبارت
کـه یـك وحـدت ترکیبـی کل ـی پدیـد        ای گونـه  بـه های نظام هستی برقرار است؛  نظم پدیده

  روی بـه  تـر و پـیش   آورد. و دیگر اینکه این معارف، زمین  مناسبی را برای معرفتـی عـالی   می
. علـوم  (75همـان:  ) کننـد  معارف اعلی و رسیدن به عقل الهی یا عقلِ عقـل فـراهم مـی     سوی

عقـل جزئـی یـا      ، بر سن تی از بالا به پایین شکل گرفته است و از سن ت معنوی و عقل شهودی
استدلالی نازل شده است؛ برخلاف ساختار علوم جدید که از پایین بـه بـالا اسـت؛ یعنـی بـا      

تهذیب  . همچنین شوند می  شده و به قواعد و اصول منتهی  آغاز  مشاهده و تجرب  محسوسات
تـر شـدن ایـن     تر و عمیق و وارستگی این علوم، براساس ات صال به اصول سن ت، موجب ژرف

 .(157ش: 1384)شوئون، شود  ها می دانش

 ـ      هستند  که مبتنی بر سن ت  را  دکتر نصر، علومی ه ـ نظیـر   ـ اعم از علـوم کـاربردی یـا خفیّ
، جانورشناسـی، الهیـات و   شناسـی، اخترشناسـی   شناسـی، کیمیـا، زیسـت    طب، نجوم، کیهـان 

شـوند، بـه تناسـب     مابعدالطبیعه که همگـی در وجـوهی از خـود، علـم سـن تی محسـوب مـی       
ای از علـم   به علم برین ـ که به تعبیر او، علم مقدّس فرجامین است ـ نمونه    آنها  نزدیك بودن

 .(168ش: 1379، نصر)اسلامی به حساب آورده است 

  علوم اسلامیاي گيري و احي . تأکيد بر پی3ـ2ـ1

خود ـ و نه هم  اجزا و جزئیات ـ مقدّس و سـن تی      تیّکل   در  کهعنوان علومی  علوم اسلامی به
هـایی نظیـر هندسـ      دانـش  ه. پـرداختن ب ـ ، مـورد تأکیـد و اهمیـت هسـتند    شوند محسوب می

و ، معماری اسلامی، ریاضیات اسلامی و طب و اقتصاد اسلامی، به دلیـل سـازگاری    اسلامی  
)نصـر،  مابعـدالطبیعی اسـت کـه علـم قدسـی پشـتوان  آن اسـت          اصول  با  ها تناسب این دانش

 .(143ش:  1385

نصر از علوم اسلامی آن است که چون اسـلام درصـدد سـاختن جامعـ        وجه دفاع دکتر
مطلوب و زندگی سعادتمند است، ناگزیر بـرای    کمال  است و جامع  اسلامی دارای  اسلامی

هـا،   هایی در ابعاد مختلف ارائه کرده است کـه ایـن آمـوزه    ای، آموزه چنین جامعهرسیدن به 
. ایشـان بـا   (164 ،همـان )کنیم  می  به علوم اسلامی یاد آنها ها و علومی است که از بنیان دانش

استفاده از همین مبنا، تحقق علوم دینـی دیگـر همچـون سیاسـت اسـلامی و تعلـیم و تربیـت        
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  اسـلامی   وایـی وجـه  رَ: »گویـد  شمارد و می بیعی اسلامی را ممکن میاسلامی و حتی علوم ط
ترین نحو ممکن با اصول وحی اسـلامی و   ها، به عمیق برای این علوم آن است که این دانش

  هـا  اند. قرآن، بر طبق نظرگاه اسلام سن تی، اصل و ریش  تمامی دانش روح قرآن پیوند خورده
نویسـان   گونـه کـه برخـی از مدافعـه     جـزء؛ آن  فصـیل و جزءبـه  در خود دارد، البته نـه بـه ت    را

مـدرن    معنـای   ـ بـه   اند و این کتاب مقدّس را همانند متنی درسی در زمین  علم تجربی مدعی
 .(210ش: 1386نصر، )« کنند آن ـ معرفی می

هـایی ماننـد پزشـکی،     ویژه در حیطـه  به همین دلیل، دکتر نصر بر احیای علوم اسلامی، به
 و  اسلامي  بیني جهان» فصانامۀ فرهنگ،،  )نصرکند  وشناسی، کشاورزی و معماری، تأکید میدار

 .(30/48: «جیيی  عام

 فرهنگستان علوم اسلامي« علم ديني». نظريۀ 2

پـردازی علمـی را ـ     ادراک و نظریـه   و فرآینـد    داری علم معتقد اسـت  به جهتاستاد میرباقری، 
 ـ ـ  اسـلامی   فیلسـوفان    و اسـتقراگرایان و حتـی  هـا(   )پوزیتیویسـت   گرایـان  اثبـات   برخلاف تلقـی 

چون  پردازی شامل مراحلی هم فرآیند نظریه گرایان، اثبات از دیدگاه داند. فرآیندی پیچیده می
نهایتـاً  و  ا،هـای مشـاهدتی خنث ـ   گزاره بدر قال  تجربه  بیان این جهت، مشاهده و تجرب  حسی بی

ش: 1369)کـوهس،   عینـی اسـت    علمـی   هـای  قالب قوانین و نظریه  در  تیمشاهد  های گزاره  تعمیم

شناسـی و فلسـف  علـم     شناسی، انسـان  متأثر از رویکردی که در معرفت ،میرباقریاماّ استاد  .(37
 پذیرد. را نمی  های علمی گیری نظریه تلقی از شکل  این ، اتخاذ کرده است

)اصالت وجود و  های رایج در فلسف  اسلامی دیدگاهنقد   با  را  نظری  خود  استاد میرباقری
و ادل  کند  می علم از واقع و نظری  صدق تطابقی آغاز در ارتباط با کاشفیتِ اصالت ماهیت(

را « تفاعلیّ» اگر عنصر ،ایشانبه عقیدذ  د.ماین ناپذیر معرفی می زمینه را دفاع  شده در این ارائه
گـاه،   آن .یم تفسیر مناسبی از فهم و علم انسانی ارائه دهیمتوان نمی کنیم،ندر تحلیل علم وارد 

یکی از حـدود علـم مطـرح      نیز به مثاب «اراده» ت در تحلیل علم،به تناسب ورود عنصر فاعلیّ
 .شود دار می و علم انسان نیز جهت   فهم داری اراده، جهت تبعِ  و به شود می

صـحبت از  »تشـاف واقـع بپـذیریم، دیگـر     به نظر استاد میرباقری، اگر علم را بر مبنای اک
ــدارد  علــم دینــی بــی ــاقری، « معناســت و علــم، دینــی و غیردینــی ن ــرا (38ش: 1395)میرب . زی

تـأثیر اسـت و    های عالمِ، در اکتشافات علمـیِ او بـی   ها، باورها و گرایش ایم که اراده پذیرفته
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سـازد و تفسـیرِ او از    مـی ای( تنها طریقی بـرای کشـف واقـع     عالمِ )با هر نوع گرایش و اراده
 ماند. طرفانه باقی می واقع، بی
انسـان را دارای   خداونـد،  :د کـه شـو  گونه بیان می داری علم این جهت دیگر، یتقریردر 

و ه بـا چگـونگی اراد   عـالم،   در  چگـونگی زیسـتن انسـان    همین دلیل،  به . اراده آفریده است
از ابعاد زندگی آدمی نیـز شـناخت او از   یکی  از سوی دیگر، مرتبط است. خواست او کاملاً

تمامی مراحل کسب معرفـت در حـال     در ، منزل  عامل و انسان به  است  خود و محیط اطراف
 نوع ارادذ انسان بر نوع فهـم او از جهـان تـأثیر دارد.    ،رو ازاین انجام دادن عملی ارادی است.

 را برای خـود برگزینـد،   ست کافرانهمؤمنانه یا زی انسان زیست  اینکه  بر حسب به بیان دیگر،
 .خواهد دیدعالم را از منظری خاص و متناسب با آن 

شناسان و نیـز فیلسـوفان    )برخلاف تلقی رایج میان معرفت ، در این دیدگاهخلاصهطور  به
هـای   وبغـق  و حـب لقیـات  سـپس خُ گیرد؛  در جهتی خاص شکل میابتدا ارادذ آدمی  علم(
   برای  خاصی  انسان ابزارهای مفهومی ،پس از آن گیرند؛ می جهته ارادبا آن   متناسب  انسان

  سـازد و متناسـب بـا کیفیـت     مـی  ،هایی که در مرتب  قبـل ایجـاد شـده اسـت     تأمین حساسیت
مثابـۀ مبنـايي    گرايي، بـه  ارادا»)موحیابطحي، معرف  کلامي،   فهمد می  عالم را  ،گیری خود موضع

تمـامی علـوم و    بـه عقیـدذ ایشـان،    .(4/195«: تان عاوم اسلاميبرای عام ديني در نظريۀ فرهنگس
 شـود کـه موضـوع،    اطلاق می  و قضایا  ها گزاره سلسله  آن به یك  معارف ـ که در معنای عام 
 .کنند از این قاعده تبعیت میـ  هدف و روش واحد دارند

جهـت  در و یـا   )حـق(  ی متعـال خـدا   بنـدگی در جهـت  ارادذ انسـان یـا    دیگـر،   از سوی
اسـت یـا     ادراک او یـا کافرانـه   ،جهـت  ازایـن اسـت و   )باطل( و ابتهاج مادی  شیطان  پرستش
 ـ ـ  نـه وصـف صـدق    باطل اسـت،  ـوصف حق    دارای معرفت آدمی، فهم و بنابراین مؤمنانه.
 دارد و برای رسیدن بـه هـدف مربـوط بـه خـود       ادراک باطل با موضوع خود تناسب. کذب

حـق نیـز بـا موضـوع خـود تناسـب دارد و در         ادراک ؛آمد اسـت کار )پرستش نفس و دنیا(
 شود. کار بسته می بهمتعال   خدای  تجهت عبودیّ

صـورت مختصـر،    بـه تـوان   دربارذ علم دینـی را مـی   نظریهاین آنچه گفته شد، با توجه به 
 بندی کرد: گونه صورت این

 ؛ است  یك عمل یا کنش انسانی علم و معرفت،ـ 
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 نسان است؛ا گیری جهتتابع اراده و  ،انسانیعمل و کنش هر ـ 

، کـه حتمـاً   یـا در غیـر آن   اسـت،  ولایت الهی قـرار دارد و بـر حـق     وادییا در  انسانارادذ ـ 
 است؛ و باطل ولایت شیطان

 .است علم دینی به حق باشد،  علمی که محصول ارادذ معطوفـ 
ای فهـم درسـت ایـن نسـبیّت در     در اینجا باید توضیح داد که به بیان استاد میربـاقری، بـر  

 های احتمالی برطرف شوند: ادراک، باید به موارد زیر توجهّ کرد تا اشکال
ـ عالم واقع وجود دارد و این نظریه در مقام نفی واقعیّت یا نفی امکـان دسـتیابی بـه آن    1

سـان  کارگیری آن واقـع، وابسـته بـه ارادذ ان    واقعیّت نیست؛ بلکه معتقد است نحوذ تفسیر و به
داری از ابزارگرایـی مـتهم    گرایـی و طـرف   اند این نظریه را به نفی واقع است. برخی خواسته

کنند؛ امّا این نسبت درست نیست و این نظریه وجودِ عالم واقع و نیز امکان رسیدن بـه آن را  
 .شود داده میپذیرد. در ادامه، این مطلب را بیشتر توضیح  می

ای  گونـه  توانیم ارادذ خـود را بـه   خواهیم بگوییم مطلقاً می ـ اختیار ما مطلق نیست و نمی2
ــا         ــه ارادذ م ــدخیم(؛ بلک ــبیتّ بَ ــیم )نس ــر بفهم ــوری دیگ ــایق را ط ــه حق ــدهیم ک ــت ب جه

گـذارد. توضـیح بیشـتر ایـن مطلـب در       هایی دارد و بر تمامِ فرآیند فهم تأثیر نمی محدودیت
 ادامه خواهد آمد.

روسـت کـه در آن مرتبـ      ای بـدیهی هسـتند؛ ایـن ازآن    ـ بدیهیات برای همه با هر اراده3
ای فوق ارادذ همـ    های بدیهی، از قبیل اوّلیات و محسوسات و...( اراده ادراکی )یعنی گزاره

ش: 1395)میربـاقری،  ها حاکم است و گویا انسان جبراً باید به آن ادراک بدیهی برسـد   انسان

ود نیز دقیقاً از همین پایگاه بـوده اسـت. امّـا    با دشمنان و منکران خ های انبیا . احتجاج(50
هـای علمـی بـر پایـ  ایـن بـدیهیات هـم بـدیهی          سازی این بدان معنا نیست که الگوها و مدل

 (.51هستند و مثلاً پذیرش الگوی هندس  اقلیدسی هم ناگزیر است و بدیلی ندارد )همان: 

با پذیرش نسبیت در فهـم،  گونه نیست که  ـ امکان داوری این ادراک وجود دارد و این4
 های گوناگون باقی نماند. هیچ پایگاهی برای داوری میان دریافت

توانند نقلی و توقیفی شوند و ایـن نظریـه در مقـام تعطیـل عقـل       ـ هم  علوم نباید و نمی5
گوید: تعدادی از علوم متکی به نقل هسـتند کـه بایـد بـا فرآینـد اسـتنباط از        نیست؛ بلکه می

ای از علوم نیز به عقل اتکا دارند. امّـا   ای دینی را استخراج کنند. در مقابل، پارهه متن، نظریه
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هـای حـق و    این عقلانیت باید پیشاپیش تسلیمِ وحی و ارادذ الهی شده باشـد تـا منـتج گـزاره    
 مؤمنانه باشد.

کنـد:   های علوم تولیدشده بر این مبنا را چنین خلاصـه مـی   استاد میرباقری، نهایتاً شاخصه

. در مقـام عمـل کارآمـد بـودن. از چنـین      3. واقعیـت را فهمانـدن؛   2. تسلیم وحـی بـودن؛   1

برد جامعـ  مؤمنـان    شود که به مثاب  ابزاری برای پیش دانشی، فناوری متناسب با آن تولید می

شـود و بـه گسـترش توحیـد و خـداگرایی در جامعـه        کار گرفته مـی  در مسیر حق و تعالی به

 خواهد انجامید.

 ادراکم اراده بر تقدّ. 1ـ2

تـرین پایـ  نظریـ  علـم دینـی       ، محـوری «تقـدم ارادذ انسـان بـر ادراکـات او    »رسد  به نظر می

چیـزی را   تواند به کمك عزم و تصمیم، آیا انسان میفرهنگستان باشد. پرسش اینجاست که 

  باور  را  نو صدق و درستی آ شود می  فهمیدهآیا ابتدا مسئله و موضوعی را  به خود بباوراند؟

نظـر مـا را بـه      چیـزی   ابتـدا ؛ یا به عکس، شود گرفته می  کنیم و سپس براساس آن تصمیم می

انگیـزد و سـپس ایـن امیـال و      کنـد و میلـی را در مـا برمـی     طرق مختلف به خود معطوف می

آیـا  :  خلاصـه  طـور  بـه  کنـد؟  مـا را تعیـین مـی     کـه نـوع فهـم    آن است  بر  مترتب  های خواسته

 های ما؟ یا باورهای ما ریشه در تصمیم های ما ریشه در باورهای ما دارد متصمی

 :دیدگاه متعارض ارائه شده است  دو ، ها پرسش  در پاس  به این

مـا    هـای  معتقد بوده و بر ایـن نظرنـد کـه تصـمیم      و تجربه  ت عقلیّبه حجّ ( گروهیالف

اگـر  . شواهد عقلـی یـا تجربـی متکـی هسـتند      و  هادل   بر  مبتنی بر باورهای ما و باورهای ما نیز

قابل دفـاع اسـت و هـم     آنها در اختیار داشته باشیم، هم باور مبتنی بر  درستی  و دلایل  شواهد

 .شود مبتنی بر آن باور اخذ می  که  تصمیمی

های تـاری  اندیشـه از ایشـان     شناسانِ دیگری قرار دارند که در کتاب علم در مقابل،( ب

ارادذ و   اختیـار تحـت    معتقدند باورهـای انسـان  شود. آنان  نام برده می« گرایان ادهار»با عنوان 

  سـؤال محل جدّی  طور به ه و شواهد عقلی و تجربی،فرض قائلان به وثاقت ادل  اوست و پیش

ــدذ اراده ــه عقی ــان، اســت. ب ــین عقــل در انســان، گرای ــال و  تنهــا عنصــر تعی گــر نیســت و امی

 ـ  کننده گیری باورهای او نقش تعیین شکل  در  انسان   های خواسته ه و شـواهد  تری نسبت بـه ادل 
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 آیـد  نیـز تعبیـری از حیـات و زنـدگی بـه شـمار مـی        هو اراد ،اراده  تـابع   عقـل بنابراین  دارند.

 .(38ش: 1379)ابراهیمي ديناني، 

ــران  در میــان اندیشــمندان مغــرب زمــین، از آگوســتین قــدیس، آرتــور شــوپنهاور، متفک 
عنوان کسانی کـه صـراحتاً و یـا     گور، فردریش نیچه و... به یر که انسیالیست مانند کیاگزیست

انـد، نـام بـرده شـده اسـت       در ضمن آرای خود از تأثیرِ انگیزه و اراده بر معرفت سخن گفتـه 
گرايـي   تجاّـي عقـ    "آورم تـا بفهمـم   ايمـان مـي  "آمـوبة  »ـ کلامي،   ی فاسفي ها )پورسینا، پژوهش

 .(33/11«: ۀ آگوستینيگرايان ارادا
بـرای   . انـد  بـوده   قائـل   بـر معرفـت    اراده  ممعتزله، به تقـدّ   از  در جهان اسلام نیز اشاعره و برخی

خداوند اراده کـرده و دنیـا    در مسئل  خلقت،»معتقد بوده است که در کتاب الحیوان  جاحظ مثال،
 اسـت.   مقـدم  ، خداوند از عالم  معرفت  بر  تبع  و به  عالم  ارادذ الهی بر خلقت بنابراین، آمد.  به وجود

  حیـاتی   نیازهـای   در انسان نیز عقل انسان جدای از نیازهای روزمرذ او نیست و انسـان بـا توجـه بـه    
روست که ادعا شـده اسـت از    . ازاین(82ش: 1379)ابراهیمي ديناني،  «برد کار می عقلش را به خود،

 وجه ممیزّ انسان از حیوان، ارادذ اوست، نه عقل او. نگاه این گروه از معتزله و اشاعره،
ک ادراهایی از رابط  میـان اراده و   توانیم نمونه یك از ما می هرگرایان معتقدند که  اراده
توجه و  یگاه برای مثال، شواهدی ارائه کنیم. برای دخالت اراده در باور،و   آوریم  را به یاد

تصویر یا صدایی که در معـرض دیـدن     متوجه  تا  تای موجب شده اس تمرکز ما روی مسئله
 ـ انفعـال  در چنین مواردی، نشویم. قرار داشته است،  یا شنیدن ما ی بـرای مـا پدیـد آمـده     حسّ

؛ امّـا  ارتباط برقـرار کـرده اسـت    )چشم و گوش( یحسّ   های اندام  با  زیرا نور یا صوت است؛
توجه نکرده و به همین  وجود آمده، ی ما بهسّهای ح اندام که برای ای حسی  انفعال  نفس ما به

یـا مـثلاً، مفهـوم گرمـی و سـردی، یـا تـاریکی و         اسـت.   نیامـده   وجود به  دلیل علم و آگاهی
 روشنایی ممکن است نسبت به افراد و شرایط مختلف، تفاوت داشته باشد.

  هـایی  شآمـوز   محصـول  داریـم،   بـاور  امروز هریك از ما بدان آنچه همچنین بسیاری از 
صورت غیرمسـتقیم بـر اثـر     دیگر، این دسته از باورهای ما به  عبارت  به . ایم است که فراگرفته
 هــا، چالــه ســیاه هــا، لکــولوبــه وجــود ممــا  اســت.  وجــود آمــده بــه  مــا  هــای امیــال و خواســته

ی بر ادل  یك از این باورها برای ما مبتن هیچ؛ امّا داریم  و... باور  یافتگی برخی کشورها توسعه
 .ندنیست   متقن  عقلی یا شواهد تجربی
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ارادذ مـا    در  گرایـی را نیـز   واقـع   یعنـی   مـا   ترین باورهای ریش  یکی از مبنایی  حتیبرخی، 
تواند با این واقعیـت تطـابق    واقعیتی وجود دارد و ذهن ما می» به اینکه  ما  باوردانند؛ یعنی  می
  کنـیم   بـاور   خـواهیم  باشیم و مـی   داشته  خواهیم حقیقتی میاین نیست که ما   جز   چیزی ،«یابد
 ـ  برای ایـن بـاور نمـی   امّا  دهد. در وضعیت بهتری قرار می  ما را اندوزی، تجربه  که   تـوانیم ادل 

ايمـان، بـه   "بابخواني نظريـۀ  »ـ کلامي،   های فاسفي )آذربايجاني، پژوهش متقنی ارائه کنیم  عقلی

 .(36/14«: اب ويایام جیمز "اورمثابۀ ارادة معطوف به ب

  هـای  و تصـمیم   امیـال  ، دخالت علایق توان گفت: به اجمال می گذشت، آنچهبا توجه به 
؛ امّـا ایـن بـدان معنـا      نیسـت   انکـار   قابل  انسان  نگرش  گیری در نحوذ شکل متأثر از این امیال،

بـرای مثـال،   . ا قـرار گیرنـد  توانند تحت تأثیر اراده و میـل م ـ  تمامی باورهای ما می نیست که
فـرد و   ،4تصمیم گرفـت کـه عـدد     یا آبی دید  سیب قرمز را توان با نیروی عزم و اراده، مین

نـه  ) از تصـمیم و اراده  در چنـین مـواردی،   ظاهراً  باشد 10 آنها زوج و حاصل جمع ،5عدد 
ویـا عقایـد و   گ ،اسـاس  بـراین  نیسـت.   سـاخته   اری( ک ـغیرمسـتقیم  طـور  بهنه و  مستقیم طور به

 :اند باورهای ما دو گونه

  نهفتـه  آنهـا  طبیعت عـاطفی و ارادی مـا در پشـت    یابیم عقاید و باورهایی که درمی الف(
 است؛

 .را تغییر دهد آنها تواند نمی  و عاطفه  ارادهکنیم  وجدان میعقایدی که  ب(

علـم   ایشـان  . ده استمعرفتی از ارا  های میرباقری نیز قائل به تأثیرپذیری هم  عرصهاستاد 
توان ادعای وجـود علـم    وقتی می»گوید:  و میمعنا و ناممکن دانسته  جهت را بی محق و بی

و   کـردن   که فکرـ   از اعمال بشر را  محق داشت که بتوان رابط  میان اراده و انگیزه و تمایل
یاضی محـق و  حتی ر کرد. به نظر من،  سلبـ   است  ای از آن کردن هم نمونه  پردازی نظریه

 . نقـش داشـته اسـت    آنها در پیدایش  مستقل از انگیزه وجود ندارد و نظام تمایلات اجتماعی
را براساس تمایـل بـه     علمی  کشف  تمایلات مستقل از هم ندارد که بگوییم  سری یك  انسان
 یابی انجام داده است و فلان کار را با انگیزه و تمایل دیگری مرتکب گردیده است. قتیحق

کنـد و   را هدایت می  که تمام اعمال او  نظام تمایلات درآمیخته با هم است  یك  دارای  انسان
محصـول فکـری و عملـی آن     شـده باشـد،    بر حسب اینکه این نظام تمایلات چگونه هدایت

عاـم دينـي،   »ها و ملاحظات،  )میرباقری، مجموعه مقالات عام ديني، ديیگاا« بـود   خواهد  متفاوت
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 .(1/283«: حق  اسلام در عم  اجتماعيابزار ت

ها و علوم دست  دوم نیز معتقد است و باور دارد که بخشی از  امّا در عین حال، به دریافت

بسـیار   آنهـا  گیرند و یا اینکه تـأثیر ارادذ مـا بـر    ها و امیال ما شکل می علومِ ما، خارج از اراده

ایی کـه اختیـار انسـان در آن دخیـل     ج ـ شناسانه، علـم از آن  به لحاظ معرفت»رن  است:  کم

رنـ  اسـت،    شود. در جایی کـه اختیـار انسـان بسـیار کـم      شود، به حق و باطل تقسیم می می

الأذهـانی،   دهیم. در تفاهم بین کنیم و صورت مسئله را به مباحث سطحی تنز ل نمی بحثی نمی

است  مـا نیـز ایـن    فهمند که دو دو تا چهارت فهمند که تناقق محال است، یا همه می همه می

 .(50ش: 1395)میرباقری، « کنیم جزو مشترکات ماست را قبول داریم و فرض می

الأذهانی ـ که پایگاه احتجـاج خـدای متعـال و پیـامبران در برابـر        بنابراین، مشترکات بین

 ـ ـ  وگـو و احتجـاج کنـیم    توانیم با غیرمؤمنان گفـت  ها هستند و ما از این پایگاه می هم  انسان

کنـد. امّـا    عمـل مـی   آنهـا  گیرند و ارادذ بـالاتری در مقـام ادراک   از ارادذ ما شکل می خارج

هـای مبتنـی بـر ایـن بـدیهیات، خـود بـدیهی         پردازی های علمی و نظریه ها و الگوسازی مدل

 کاملاً مستقیم و ملموس است. آنها نیستند و تأثیر اراده و تمایلات انسان بر

ولیـد کنـیم، لازم اسـت عـالمَ را مؤمنانـه بفهمـیم؛ یعنـی        پس اگر ما بخواهیم علم دینی ت

را نیز متناسب با ایمان درست کنیم و قواعد بندگی را در مقام فهم « منطق و متدولوژی فهم»

شـدذ بـه وحـی تولیـد      کار بـزنیم. بـا ایـن روش، علـومی کـه براسـاس عقلانیـتِ تسـلیم         نیز به

 .(51 ،)همانشوند  تمدن دینی و الهی میگذار  شوند، علومی دینی خواهند بود که پایه می
رسـد کـه از نظرگـاه ایشـان، نقطـ        مـی « فلسف  شدنِ اسلامی»نهایتاً نظری  فرهنگستان، به 

تحوّل در روش استنباط، روش علم و روش اداره است که هرکـدام از ایـن سـه نیـز بـه سـه       
. (165ش: 1394ری، )میربـاق پایگاه معرفتی ـ اجراییِ حوزه، دانشـگاه و حکومـت نظـر دارنـد      

 گانه از موضوع و حوصل  نوشتار حاضر بیرون است. توضیح و بسط این سه

 . بررسي تطبیقي دو نظريه3

توجـه در   گرایان و نظری  علم دینی فرهنگستان، دو نظری  مهم و قابل نظری  علم مقدّس سن ت
هـا،   نظریـه شوند. هر دوی ایـن   شناسی کشورمان و حتی جهان اسلام محسوب می حوزذ علم

آلود دارند و همـین موجـب شـده اسـت تـا اوّلاً: زوایـای        ای رازورزانه و تا حدّی ابهام جلوه
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گران آشکار نشود، و ثانیاً: نـوعی خلـط میـان ایـن دو نظریـه       برای برخی پژوهش آنها پنهان
 معلوم نگردد. آنها های جدّی پدید آید و تفاوت

هـر دو نظریـه، وقـت آن فرارسـیده اسـت کـه        رو، پس از بیانِ تحلیلـیِ مختصـر از   ازاین
 را بررسی کنیم. آنها اشتراکات و افتراقات

 . اشتراکات دو نظریه1ـ3

را قبـول  « علم دینـی »ـ اولین وجه مشترک این دو نظریه آن است که هر دو مفهومی به نام 1
زمـرذ  کننـد. یعنـی صـاحبان هـر دو نظریـه در       دارند و علم را به دینی و غیردینی تقسـیم مـی  

 انـد،  داران علـم دینـی   گرایان در طبقـ  طـرف   سن تگیرند. امّا  باورمندان به علم دینی قرار می
ـ دارای کفایـت لازم بـرای      گیـرد  مـی   بـر   زیرا سن ت را ـ که دایرذ شمول آن دیـن را نیـز در   

ی را نظری  آنان در باب علـم دین ـ  .دانند زندگی بشر می  ادارذ همیشگی   برآوردن نیاز معرفتی
نام نهـاد. یـاد     و انسانی  طبیعی  توان نظری  میان  تلفیقی در گسترذ علوم فراتجربی و تجربی می

در همـ  کاربردهـای آن، متـرادف بـا علـوم سـن تی         هایی با وصف مقدّس که کردن از دانش
مقدّس یا دینـی و تحق ـق     علوم  بودن  گرایان به ممکن نیست، گواه روشنی است از باور سن ت

 .آنها یافتن
مسـلمانانِ  »و « سکولارهای مسـلمان »از سوی دیگر، استاد میرباقری نیز با ردّ دو رویکرد 

بـه نـوعی بـه علـوم غربـی تـن در        آنهـا  در مواجهه با علوم جدید ـ که هـر دوی  « تجدّدمآب
کنـد کـه معتقدنـد ضـمن اینکـه       را ارائـه مـی  « داران تمدن اسلامی طرف»ـ رویکرد  دهند می
هم  علوم باید تحت مـدیریت دیـن تولیـد    »تمامی علوم را نقلی و توقیفی کرد، امّا  توان نمی
دارن علـم   . بنابراین، ایشان نیز در زمرذ باورمندان و طرف(25-10ش: 1395)میرباقری، « شوند

 گیرد. دینی جای می
ـ وجه اشتراک دیگـر، آن اسـت کـه در هـر دو نظریـه بـر نفـی تمـدّن جدیـد و علـومِ           2
گرایان معتقدنـد کـه علـوم جدیـد، بـا فاصـله        شود. سن ت ار و برآمده از آن تأکید میگذ پایه

 آنها های مبتنی بر اند و فناوری گرایی فرو غلتیده گرایی و اثبات گرفتن از سن ت، در دام عمل
  علـوم جدیـد بـه هم ـ   »نیز انسان را از هویت حقیقی خویش تهی کرده است. به بـاور آنـان،   

  کـه   جدیـد ذ شـد  تکـه  معرفـت علمـی تکـه    انـد.  ها توجه نکرده ل در پدیدهعوامل طبیعی دخی
از   وجـوهی   حالـت   در بهتـرین  پـردازد،  بخشی از طبیعت مـی   آن به مطالع یهریك از اجزا
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  تجربـی   دور از دسترس علوم ت معمولاًوجوه واقعیّ  درک هم؛ امّا کند ت را درک میواقعیّ
 .(2/12«: و نقی عام مقیّس اب نگاا نصر بررسي»)احمیی، حکم  معاصر،  «است

ها بـر مبنـای خُداپنـداری خـودِ      استاد میرباقری نیز بر این باور است که این علوم و دانش
انـد و   انسان و تغییر جهت او از عبودیت و خداگرایی به دنیاطلبی و ابتهاج مادّی پدید آمـده 

ابزار  ،علوم موجود»دهند. یعنی  رو، هرگز انسان را در جهت تعالی معنوی حرکت نمی ازاین
)موحــیابطحي، معرفــ  کلامــي،  «انــد ارادذ معطــوف بــه ابتهــاج مــادی  قتحق ــ  مفهــومی بــرای

 .(4/183«: گرايي، به مثابۀ مبنايي برای عام ديني در نظريۀ فرهنگستان عاوم اسلامي ارادا»

 افتراقات دو نظریه .2ـ3

های جدّی و بنیادی میـان ایـن دو نظریـه     تفاوتامّا با وجود نقاط اشتراک در ظاهر پررن ، 
 وجود دارد.

نخستین تفاوت مهم و معنادار، در تعریف هر کدام از طرفین از دین و قلمـرو تـأثیر آن،   
های مهم سن ت )و شـاید حتـی    گرایان، دین یکی از مؤلفه دهد. از نگاه سن ت خود را نشان می

سن ت برای ایشان مهم است، توجهّ به دین نیـز   ( است و از آنجا که بازگشت بهآنها ترین مهم
کنـد. بعــلاوه، ایشــان دیـن را بــا همــان تعریــفِ    از جهـت توجّــه بــه سـن ت اهمیّــت پیــدا مــی  

 شناسند. می« های نظری و عملی مجموع  گزاره»شدذ  شناخته
هــای غیردینــی کــه مســتقیم یــا  کــه نظریــ  فرهنگســتان، بــرای ســن ت اســت ایــن درحــالی

متنِ وحی برنخاسته باشند، ارزش و اصالتی قائل نیست. آنان بر این باورند کـه  غیرمستقیم از 
دار قرار گیرد؛ زیرا اصـالت   های انبیا است که باید محور عمل انسانِ دین تنها تعالیم و تربیت

را تمـام  « هـا  مجموع  گـزاره »با وحی الهی است و نه با سن ت. از سوی دیگر، تعریف دین به 
طریق جریان سرپرستی ]و[ ولایت خدای متعال بر »تقدند دین عبارت است از دانند و مع نمی

هـا بـه    . توضیح آنکه: هم اولیای خـدا و هـم طـاغوت   (20ش: 1395)میرباقری، « تکامل تاری 
دنبال بسط ولایت و نفوذ خود در جهان هستند و برای این مهم، از مناسـك و امـوری بهـره    

ها، بیانگر مناسكِ این ولایت هستند و نـه   ست و آن گزارهبرند. دین، جریان این ولایت ا می
 دانند. ها می خودِ آن. با این تفاصیل، اهالی فرهنگستان، دین را حقیقتی فراتر از گزاره

تر گفتـه   شود. این مبنا ـ که پیش   آشکار می« تقدم اراده بر ادراک»تفاوت دوم در مبنای 
تان اسـت ـ منحصـر بـه نظریـ  دوم اسـت و در       ترین پای  نظری  علم دینـی فرهنگس ـ  شد، مهم
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شود. طرفداران نظری  اول، مانند اکثر دانشـمندان   نظری  علم مقدّس، مورد پذیرش واقع نمی
های عالم  ها و انگیزه دانند و معتقد نیستند که اراده و فیلسوفان، علم را جریانِ کشف واقع می

سـازی از آن، تـأثیر بگـذارد.     یر و مـدل تواند بر نحـوذ دیـدن واقـع و یـا تفس ـ     و دانشمند، می
 آنهـا  پذیرنـد؛ امّـا در تلفیـق و کاربسـت     های علوم جدید را مـی  اساس، ایشان فرآورده براین

ریـزی   که طبق نظری  فرهنگسـتان، اساسـاً علـوم جدیـدی از نـو پـی       کنند. درحالی اشکال می
( بـا علـوم موجـود    ترین حالت خود نیز )مانند ریاضی محق خواهند شد که حتی در بنیادی

 خورد. های اساسی این دو نظریه رقم می جا، یکی از تفاوت متفاوتند. همین
شـود: نظـام    تفاوت سوم در این است کـه در فرهنگسـتان، دو نظـامِ ولایـت تعریـف مـی      

ولایت حق به محوریت خداوند و اولیـای او، و نظـام ولایـت باطـل بـه محوریـت شـیطان و        
سازی کننـد؛ بـا ایـن     سازی و تمدن توانند علم ها می دوی این نظام اساس، هر اولیای او. براین

جـویی و حرکـت بـه سـمت کمـالات       گرایی و آخرت تفاوت که از تمدن ولایت حق، حق
پرستی و نفی غیـب و قیامـت بیـرون     آید؛ امّا از تمدن ولایت باطل، دنیاطلبی و مادّه پدید می

 خواهد آمد.

شـود؛ بلکـه یـك     بـه دو واحـد خیـر و شـر تقسـیم نمـی      امّا در نظری  علم مقدّس، جهان 

گیری ناقص و درمانده. در نهایت،  شود و یك جهت گیری صحیح و کامل تصویر می جهت

توانند به راه درست برگردند، نه اینکه یکی حـق و نـور،    ها و خروج از مسیرها می آن نقصان

 و دیگری باطل و ظلمت باشد.

بینند و آن را میان حق و باطـل تقسـیم    عالمَ را ثنََوی می به عبارت بهتر، اهالی فرهنگستان

گرایـان بـه عـالمَ،     کنند که هـر دو نیـز وجـودی و مؤث رنـد؛ در حـالی کـه دیـدگاه سـن ت         می

دانـد و نـه وجـودِ باطـل و      هـا را ناشـی از عـدم حـق مـی      تشکیکی اسـت و عیـوب و نقصـان   

لحِ کل ی به جهان داشته باشد و جهـان  تواند یك نگاه ص های شیطانی و غیرالهی. لذا می اراده

را عرص  درگیری و تقابل دائمی جنود حق و باطل نبیند. این تفاوت، آثـار مهمـی بـه دنبـال     

 آید. ، موردی است که در ذیل میآنها خواهد داشت که یکی از
گرایـان معتقدنـد    توان بیان کرد که بر پای  تفاوت سوم، سن ت آخرین تفاوت را چنین می

حقیقتـاً   آنهـا  انـد کـه علـوم در    هـای باسـتانی پدیـد آمـده     هایی از حیات بشر، تمدن هدر دور
هـای میانـ     اند )ر.ک: ابتدای همین نوشتار(. لذا تمدن گذشـت  اسـلامی در قـرن    مقدّس بوده
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بـر  »روست که مثلاً دکتر نصـر،   دانند. ازاین داری می اسلام را جزو نقاط شکوه و افتخار دین
هایی کـه در   آوردن به فلسفه و روی اسلامی،  فتصوّ  به خصوص ف،صوّضرورت توجه به ت
)احمـیی،  « کنـد  کیـد مـی  أت انـد،  شرق پیدایش و پـرورش یافتـه  ذ های زند دامان دین و تمدن

 .(2/17«: بررسي و نقی عام مقیّس اب نگاا نصر»حکم  معاصر، 
دّن مـادی و شـیطانیِ   های گذشته نیز، اگرچه از تم که از نگاه فرهنگستان، تمدن درحالی

تواننـد مصـداقی از یـك     اند، امّا باز هم نمـی  تر بوده شدت فاصله داشته و الهی امروز غرب به
نیـز   آنهـا  شمار آید. زیـرا در  ، علوم دینی بهآنها تمدن دینی باشند و علوم پدیدآمده در بستر

ه اسـت و  طـور کامـل تجل ـی نکـرد     هسـتند ـ بـه    ولایتِ اولیای حق ـ که چهارده معصـوم  
انـد،   اند و یـا اگـر بـوده    ها، یا تحت ولایت معصومان نبوده پدیدآورندگان آن علوم و دانش

اند تا علـومی برآمـده از ولایـت     سازِ خود را به تمامی تسلیمِ این ولایت نکرده عقلانیتِ علم
 هـای تـاریخی و باسـتانی را مقـدّس     گرایان که دانش الهی را سامان دهند. لذا برخلاف سن ت

تـوجهی از علـم دینــی    هـا را نیـز محصــولِ قابـل    شـمارند، اهـالی فرهنگســتان، آن دانـش    مـی 
 دانند. نمی

عنوان یـك   توانند به های پدیدآمده در جهان اسلام را نمی مخصوصاً علوم عقلی و فلسفه
هـای پدیدآمـده در جهـان اسـلام و      دانش دینی بپذیرنـد و بـه عکـس، منتقـد جـدّی فلسـفه      

 آیند. شمار می ری و تصوّف بههمچنین عرفان نظ

 گیری نتیجه

هـایی مهـم و تأثیرگذارنـد     گرایان و علم دینی فرهنگستان، نظریه دو نظری  علم مقدّس سن ت
ها و مبانی خاص به  که هرکدام از این دو نظریه، مؤلفه اند. درحالی که به خوبی شناخته نشده

 گردد. معلوم نمی آنها ند و افتراقاتشو خود را دارند، گاهی به درستی فهمیده و تحلیل نمی
اماّ حق آن است که با وجود برخی اشتراکات ظاهری، چند تفاوت مبنایی مهـم میـان ایـن دو    

 نظریه وجود دارد که لازم است موردتوجهّ قرار گیرد و در مقام داوری، ملاک عمل باشد.
تحـول در علـوم داشـته    تر به  تر و حقیقی رسد نظری  فرهنگستان، نگاهی بنیادی به نظر می

گذاری علومِ جدید را بر مبنای وحی رهبری  باشد و براساس فلسف  شدن اسلامی، بتواند پایه
به درستی بیان و از « تقدم اراده بر ادراک»کند. امّا این مهم مبتنی بر آن است که مبنای مهم 

یلسوفان قـرار گرفتـه و   اشکالات آن دفاع شود؛ زیرا این مبنا مورد انتقاد بیشتر دانشمندان و ف
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شـود   ای به آن نسبت داده می بر ردّ آن، ادل   متعددی اقامه شده است. همچنین، توالی فاسده
 که لازم است در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.

های متفکـران غربـی نظیـر     شود که این نظریه به نوعی با برخی دیدگاه همچنین، ادعا می
پیوند خورده است که لازم اسـت نقـاط اشـتراک و افتـراق     « راییابزارگ»و یا « گرایی ایمان»

 ها با دیدگاه فرهنگستان طرح و بررسی شود. این دیدگاه
های آتی برای توضیح بهتـر نظریـ  فرهنگسـتان     مای  پژوهش توانند دست مطالب فوق می
 علوم اسلامی باشند.



 135/  يفرهنگستان علوم اسلام «ينيعلم د» يۀو نظر انيگرا سنتّ« علم مقدسّ» يۀنظر يقیتطب يبررس
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